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چکیده

»انســان و کنش های او« به عنوان موضوع علوم انســانی دارای جنبه هایی متفاوت 

اســت که شــناخت هر یک از این جنبه ها می تواند تأثیر بسزایی در هر یک از دو 

بعد توصیفی و توصیه ای علوم انســانی داشته باشــد. یکی از این جنبه ها که کمتر 

به آن پرداخته شــده و تأثیر آن در علوم انســانی کمتر مورد بحث قرار گرفته است، 

وحدت یا کثرت نوعی نفوس انســانی است. در این مقاله ابتدا سه دیدگاه درمورد 

وحدت یا کثرت نوعی نفوس انســانی بیان شده و با توجه به اختلاف افراد انسانی 

در حــدوث و بقا، دیدگاه »کثرت نوعی نفوس در حدوث و بقا« مورد پذیرش قرار 

گرفته اســت. سپس نشان داده شده است که پذیرش وحدت یا کثرت نوعی نفوس 

در بعد توصیفی علوم انسانی تأثیرگذار است و ازآنجا که بعد توصیه ای علوم انسانی 

مبتنی بر بعد توصیفی بوده و حتی این دو، دو روی یک ســکه هستند، تأثیرگذاری 

این مبنا در علوم انســانی توصیه ای نیز مورد بحث و بررســی قرار گرفته است. با 

توجه به اینکه از میان اقوال، کثرت نوعی نفوس در حدوث و بقا مورد پذیرش قرار 

گرفته، نشان داده شده است که پذیرش این مبنا در هر دو جنبۀ توصیفی و توصیه ای 

یخ پذیرش:1400/09/27 | یافت:1400/05/30 | تار یخ در  | تار

علیرضا عباسی
دانش آموختۀ کارشناسی ارشد فلسفۀ مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی )رحمة الله علیه(. قم. ایران.

احمد سعیدی
دانشیار  گروه عرفان مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی )رحمة الله علیه(. قم. ایران.

محمدعلی محیطی اردکان*
استادیار گروه فلسفۀ مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی )رحمة الله علیه(. قم. ایران.

وحدت یا تعدد نوعی نفوس و تأثیر آن در علوم انسانی با 
محوریت آرای ابن سینا، ملاصدرا و آیت الله فیاضی

 Alireza31366@yahoo.com

ahmadsaeidi67@yahoo.com

hekmatquestion@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-3347-8839*

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

rh
.s

cc
sr

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

4-
26

 ]
 

                             1 / 20

http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-370-fa.html


| 1
40

ز 0
ایی

| پ
 2

4 
پی

پیا
ره 

ما
 ش
ی |

سان
م ان

لو
ن ع

ادی
بنی

ت 
یقا

حق
ه ت

نام
صل

| ف

34

علوم انسانی تأثیرگذار بوده و باعث متفاوت شدن توصیه ها و توصیف ها دست کم 

در برخی از علوم انسانی مانند روان شناسی خواهد بود.

کلیدواژه ها: نفس، وحدت نوعی، کثرت نوعی، علوم انسانی توصیفی، علوم 

انسانی توصیه ای، علم النفس.

مقدمه

تزکیۀ نفس به عنوان یکی از اهداف مهم دین مبین اســلام و بعثت نبی مکرم اسلام معرفی شده است: 

مَة« 
ْ
حِک

ْ
کِتابَ وَ ال

ْ
مُهُمُ ال

ِّ
یهِــمْ وَ یُعَل

ِّ
یْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَک

َ
وا عَل

ُ
 مِنْهُمْ یَتْل

ً
ینَ رَسُــولا یِّ مِّ

ُ ْ
 فِي الأ

َ
ذي بَعَث

َّ
»هُــوَ ال

)جمعه: ۲(: »او کســی اســت که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که 

آیاتش را بر آن ها می خواند و آن ها را تزکیه می کند و به آنان کتاب و حکمت می آموزد«. این هدف، خود 

اها« )شمس: 9(: »هر کس نفس خود را پاک 
َّ
حَ مَنْ زَک

َ
ل

ْ
ف
َ
 أ

ْ
د

َ
مقدمه ای برای رسیدن به سعادت است: »ق

و تزکیه کرده، رستگار شده است« . به منظور تحقق این هدف باید به اموری بسیار پرداخت که »کشف 

قواعد زندگی فردی و اجتماعی انســان ها« و »دســتیابی به قوانینی عام برای تعلیم و تزکیۀ انسان ها« 

براساس این قواعد، ازجملۀ آن ها به شمار می روند. اکنون پرسش این است که آیا قواعدی که با مطالعۀ 

جمعی از انســان ها به دست آمده، قابلیت تعمیم به دیگر انســان ها را دارد؟ اگر چنین باشد می توانیم 

براســاس قواعدی که در مطالعات و بررسی های خود به آن ها رسیده ایم، یک روش را برای آموزش و 

پرورش همۀ افراد جامعه برگزینیم. هر پاسخی به این مسئله داده شود، باعث تغییراتی در علوم انسانی 

خواهد شد که این تغییرات را می توان در دو بُعد توصیفی و دستوری علوم انسانی پی گرفت.

در فلسفۀ اسلامی بحثی با عنوان »وحدت یا تعدد نوع انسان« مطرح شده است که می تواند برخی 

مبانی لازم برای پاسخگویی به این پرسش و نظایر آن را فراهم آورد. گرچه این بحث در کلام بسیاری 

از اندیشــمندان مطرح شده )ابن ســینا، 137۵: ص 81؛ صدرالدین شیرازی، 136۰، ج 9: ص ۲1؛ 

فیاضی، 1389: صص 1۵۴ـ1۵1(، تأثیر این بحث در علوم انسانی مورد بررسی قرار نگرفته است.

آنچه در این مقاله به دنبال آن هستیم، پاسخ به این پرسش است که وحدت یا تعدد نوعی نفوس 

 برای پاسخ به این مسئله باید به عنوان مقدمه 
ً
چه تأثیری در هر یک از ابعاد علوم انسانی دارد؟ طبعا

دربــارۀ اصل وحدت یا کثرت نوعی نفوس انســانی و نیز ابعاد توصیفی و توصیه ای علوم انســانی 

بحث شود. فلاسفه درمورد بحث وحدت یا کثرت نوعی نفوس، نظرات متفاوتی ارائه کرده اند که در 

این مقاله به بررســی تحلیلی و انتقادی مهم ترین دیدگاه های مطرح یعنی دیدگاه های برخی فلاسفۀ 

مشاء، ملاصدرا و آیت الله فیاضی پرداخته می شود. در ادامه، بحث با مفهوم شناسی آغاز می  شود.
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مفهوم شناسی وحدت و کثرت نوعی

مفاهیم وحدت و کثرت از مفاهیمی هستند که نفس آن ها را به صورت بدیهی درک می کند. به همین 

دلیل تعاریفی که برای آن ها بیان شده است تعاریف لفظی هستند )طباطبایی، 137۴: ص 98(.

واحد یا حقیقی است و یا غیرحقیقی؛ واحد حقیقی واحدی است که وحدت، وصف خود شیء 

بوده و بدون واسطۀ در عروض، بر شیء حمل می شود؛ مانند آنکه وحدت وصف یک فرد از انسان قرار 

گیرد. در مقابل، اگر انســان و اسب به لحاظ حیوانیت، واحد شمرده شوند، واحد غیرحقیقی خواهند 

بود؛ زیرا درواقع این وصف، وصف »حیوانیت« بوده و با این واسطه بر انسان و اسب حمل می شود.

وحدت غیرحقیقی به دو قســم تقســیم می شود که هر یک از این اقســام نیز به نوبۀ  خود دارای 

تقسیماتی هستند:

واحد بالخصوص که همان واحد بالعدد است و خود دارای تقسیمات دیگری است؛  -

واحد بالعموم که دارای دو قسم است: واحد بالعموم مفهومی و واحد بالعموم وجودی.  -

با این توضیح، واحد نوعی، واحد غیرحقیقی، بالعموم و مفهومی اســت که تماثل نیز نام دارد 

)طباطبایی، 137۴، صص 99 و 1۰۰(. وحدت نوعی وحدتی اســت که به ماهیات تام نسبت داده 

می شود و افراد هر یک از این ماهیات که کثرت عددی دارند، واحد بالنوع نامیده می شوند )مصباح 

یزدی، 1366، ج 1: ص 3۲۰(. به طور مثال، انسان، فرس وغیره ماهیاتی تام هستند و هر یک نوعی 

را تشــکیل می دهند که با انواع دیگر متفاوت اســت. توضیح اینکه حیوان ماهیتی ناقص است که 

می تواند انســان، فرس وغیره باشد و با ضمیمه شدن فصل، این ماهیت، تام شده و تبدیل به یکی از 

انواع می شــود )طباطبایی، 137۴: ص 18۴(. همچنین، افراد ماهیت انسان که از یکدیگر متمایز 

بوده و دارای کثرت عددی هستند، به لحاظ نوع خود واحد هستند و واحد بالنوع نامیده می شوند.

در مقابــل وحدت نوعی، کثرت نوعی قرار دارد؛ برای نمونه، برخلاف دو فرد از شــیر که واحد 

بالنوع بوده و در نوع حیوان مفترس وحدت دارند، انســان و شــیر به لحاظ نوع کثیر بوده و هر یک 

دارای نوعی متفاوت از دیگری است.

بیان دیدگاه ها پیرامون وحدت یا کثرت نوعی نفوس

ابن ســینا قائل به وحدت نوعی نفوس در حدوث و بقاســت. ملاصدرا قائــل به وحدت نفوس در 

حدوث و کثرت نوعی آن ها در بقاســت و آیت الله فیاضی کثرت نوعی نفوس پیش از تعلق به بدن، 

در حدوث و بقا را اثبات می کند؛ اما به جهت اینکه وحدت یا کثرت نوعی داشــتن نفوس پیش از 

تعلق به بدن ها تأثیری در بحث ندارد، به این قسمت از دیدگاه ایشان پرداخته نمی شود.
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دیدگاه ابن سینا و بررسی آن

ابن ســینا تمامی افراد انسان را در حدوث و بقا دارای نوعی واحد دانسته و اختلاف آن ها را ناشی از 

تفاوت بین اعراض می داند )ابن سینا، 137۵: ص 81؛ همو، 1۴۰۵ق، ج ۲: ص 198(.

ابن ســینا در بحث حدوث و قدم نفس، قائل به حدوث نفس به همراه بدن اســت و برای اثبات 

این مدعا به استدلالی تمسک می کند که در آن به وحدت نوعی نفوس اشاره شده است. این برهان 

را می توان به شکل زیر تقریر کرد:

مقدمۀ اول: اگر نفوس پیش از بدن ها موجود باشــند، کثرت در آن ها راه نداشته و دارای وجود 

واحدی خواهند بود، زیرا کثرت اشــیا به یکی از این دو جهت اســت: الــف( به جهت ماهیت و 

صورت؛ ب( به جهت ارتباط و نســبت با ماده. فرض اول قابل پذیرش نیســت؛ زیرا نفوس دارای 

ماهیتی واحد هستند و درنتیجه، کثرت نفوس باید به جهت ارتباط آن ها با ماده باشد. حال اگر فرض 

کنیم که نفوس انســانی پیش از بدن ها موجود بوده و فاقد مــاده بوده اند، عاملی برای کثرت نفوس 

وجود نداشته و در این صورت باید حکم به واحد بودن نفوس کرد.

مقدمۀ دوم: تالی باطل اســت؛ یعنی کثرت نداشــتن نفوس و وجود واحد داشــتن آن ها قابل 

پذیرش نیســت. زیرا هنگامی که دو بدن حادث می شوند، دو نفس در آن ها موجود می شود که این 

دو نفس از دو حال خارج نیستند:

الف ـ هر یک از این دو نفس قسمتی از آن نفس واحد هستند. این صورت قابل پذیرش نیست؛ 

زیرا در این صورت موجود واحدی که دارای مقدار نیســت، قابلیت تقسیم خواهد داشت؛ 

درحالی که شیء فاقد مقدار قابلیت تقسیم ندارد.

ب ـ نفس با وحدتی که دارد در دو بدن موجود شــده اســت که بطلان این صورت نیز واضح 

است.

پس در هر صورت، باید کثرت نفوس را پذیرفت و نمی توان رأی به وحدت نفوس داد.

نتیجه: نفوس پیش از بدن ها موجود نیســتند )ابن سینا، 1۴۰۵، ج ۲: ص 198؛ همو، 1379، 

صص 37۵ و 376؛ همو، ۲۰۰7م: ص 97؛ همو، 19۵3م، ج ۲: ص 13۴(.

همان گونه که در بیان دیدگاه ملاصدرا خواهد آمد، استدلالی که وی برای اثبات مدعای خویش 

می آورد، اشــکالی بر دیدگاه مشــائین است؛ بنابراین، اشکال بر دیدگاه مشــائین در ادامه و هنگام 

بررسی دیدگاه صدرالمتألهین بیان می  شود.
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دیدگاه صدرالمتألهین

ملاصدرا معتقد اســت افراد انسان در حدوث دارای نوع واحدی هســتند؛ اما در بقا تبدیل به انواع 

مختلفی می شوند. وی در مواردی به این مدعا تصریح کرده و از آن برای پاسخ به برخی شبهه ها بهره 

برده است )صدرالدین شــیرازی، 136۰، ج 9: صص ۲1 و ۲۲۵؛ همو، 1386: ص ۲۲3؛ همو، 

1381: ص 33۲؛ همو، 1363: ص ۴78(. دلیل او بر این مدعا را می توان به شکل زیر تقریر کرد:

مقدمۀ اول: افراد انسان در بقا ملکات مختلفی کسب می کنند.

مقدمۀ دوم: کســب ملکات مختلف باعث حصول صور مختلفی برای افراد انســان می شود. 

صورت هر نوع، همان فصل اوســت که نسبت به حمل، به شرط لا لحاظ شده است. توضیح اینکه 

می توان جهت اشتراک، هر یک از انواع را به صورتی لحاظ کرد که جزئی از کل ماهیت بوده و قابل 

حمل بر آن نباشــد که در این صورت ماده نامیده می شــود و می توان آن را به صورت ماهیت ناقص 

و غیرمحصل لحاظ کرد که در ایــن صورت قابل حل بوده و جنس نام می گیرد. همچنین، می توان 

جهــت اختصاص، هر یک از انواع را به جزئی از کل ماهیت لحــاظ کرد که در این صورت، قابل 

حمل نبوده و صــورت نام دارد و می توان آن را به صورت متمم جزء مشــترک لحاظ کرد که در این 

صورت، قابل حمل بوده و فصل نام دارد.

نتیجه: افراد انسان در بقا صور مختلفی را کسب می کنند. این نتیجه به عنوان مقدمۀ قیاسی دیگر 

قرار گرفته و استدلال این گونه ادامه می یابد:

مقدمۀ اول: افراد انسان در بقا صور مختلفی را کسب می کنند.

مقدمــۀ دوم: نوعیت نوع به  صورت آن اســت. توضیح اینکه انواع مــادی به لحاظ افعال و آثار 

دارای اختلاف هســتند. مبدأ این اختلاف ماده و جسمیت این انواع نیست؛ زیرا تمامی انواع مادی 

در این دو مشترک هستند. همچنین، نمی توان اعراض را مبدأ این اختلاف دانست؛ زیرا خود اعراض 

نیز به جوهری منتهی می شــوند که اگر این جوهر همان جســم باشــد، به جهت اشتراک انواع در 

جســمیت، اختلاف آثار توجیه نمی شود. درنتیجه، مبدأ این اختلاف امری جوهری است که باعث 

تنوع اجسام شده و صورت نوعیه نام دارد )طباطبایی، 137۴: صص 61 و 73(.

نتیجه: افراد انسان در بقا دارای انواع متفاوتی از یکدیگر می شوند.

پس نفوس انســانی هرچند در حدوث دارای نوع واحدی هستند، با خروج از قوه به فعل، بسته 

به فعلیتی که کسب کرده اند، به انواع متعددی مانند ملائکه، شیاطین، سباع و بهایم تبدیل می شوند 

)صدرالدین شیرازی، 1386: ص ۲۲3(. ملک بودن یا شیطان بودن یا بهیمه بودن یا سبع بودن جنس 

برای انواع متعدد هســتند. اگر گاهی تعبیر انواع در مورد ایــن صورت ها به کار می رود، منظور نوع 
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اضافی برای جنس انسان است نه نوع حقیقی یا نوع اخیر.

نقد و بررسی

ملاصــدرا برای اثبات تعدد نوعی نفوس در بقا، به تفاوت انســان ها در صفات و خصوصیات افراد 

انسان در بقا استدلال می کند؛ اما باید به این مطلب دقت شود که این استدلال علاوه بر اثبات تعدد 

نوعی نفوس در بقا، تعدد نوعی آن ها در حدوث را نیز ثابت می کند. زیرا افراد انسان علاوه بر تفاوت 

در بقا، در حدوث و بدو تولد نیز دارای صفات و خصوصیاتی متمایز از یکدیگر هســتند. درنتیجه، 

علاوه بر متعدد دانســتن نفوس انسانی در بقا، باید به تعدد نوعی آن ها در حدوث نیز حکم کرد و به 

همین دلیل، علاوه بر دیدگاه مشائین، دیدگاه ملاصدرا نیز پذیرفته نیست.

دیدگاه آیت الله فیاضی

اســتاد فیاضی برای اثبات کثرت نوعی افراد انســان در حدوث و بقا، به اختلاف نفوس در کیفیات 

نفســانی تمســک کرده و این اســتدلال را با دو تقریر متفاوت ارائه داده اســت. در تقریر نخست، 

مغایرت بین کیفیات نفسانی و نفس پذیرفته شده است و در تقریر دوم، با رد این مغایرت، بر کثرت 

نوعی داشــتن نفوس استدلال شده اســت )فیاضی، 1389: صص 1۵۴ـ1۵1(. این برهان به شرح 

زیر تقریر می شود:

1. نفوس انسانی در کیفیاتی مانند زیرکی و کودنی متفاوت اند؛

۲. کیفیات نفســانی مزبور برای هر نفســی به عین وجود نفس موجودنــد؛ زیرا این کیفیات 

اعراض نفس بوده و اعراض شئون جوهرند؛

3. چون کیفیات نفسانی به عین وجود نفس موجودند، اختلاف آن ها دلیل اختلاف نفوس است؛

نتیجه: نفوس از لحاظ نوعی اختلاف دارند )فیاضی، 1389: ص 1۵3(.

آیت الله فیاضی به اثبات کثرت نوعی داشــتن نفوس پیــش از تعلق به بدن نیز می پردازند که به 

دلیل عدم تأثیرگذاری در این بحث، به این مطلب پرداخته نمی شود.

دیدگاه برگزیده

در بیان دیدگاه برگزیده باید گفت:

1. با توجه به اشــکال ملاصدرا بر مشائین، دیدگاه ایشان مبنی بر وحدت نوعی نفوس، خواه در 

حدوث یا بقا مردود است.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

rh
.s

cc
sr

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

4-
26

 ]
 

                             6 / 20

http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-370-fa.html


39

ی  |
اض

 فی
لله

ت ا
 آی

ا و
در

لاص
، م

ینا
ن س

ی اب
آرا

ت 
وری

مح
 با 

نی
سا

م ان
لو

ر ع
ن د

ر آ
أثی

و ت
س 

فو
ی ن

وع
د ن

عد
یا ت

ت 
حد

|  و

۲. اســتدلال ملاصدرا برای اثبات کثرت نوعی نفوس در بقــا، درمورد کثرت نوعی نفوس در 

حدوث نیز جاری اســت. بر این اســاس، دیدگاه ملاصدرا مبنی بر وحدت نوعی نفوس در 

حدوث نیز قابل پذیرش نیست، هرچند دلیل او بر تعدد نوعی نفوس در بقا پذیرفتنی است.

3. دیدگاه آیت الله فیاضی دارای سه بخش است که دلیل ایشان بر تعدد نوعی نفوس در هنگام 

تعلق به بدن ها و پس از آن قابل پذیرش است.

درنتیجه، باید نفوس انسانی را هنگام حدوث و در بقا دارای انواع متعددی دانست.

تأثیر وحدت یا کثرت نوعی نفوس در علوم انسانی

علوم انســانی در مقابل علوم طبیعی و علوم پایه اســت و در این پژوهش به معنای مجموعه ای از 

دانش هاست که هر کدام از آن ها با محوریت بررسی انسان و کنش های او درصدد توصیف، تبیین، 

تفسیر، پیش بینی، ارزشیابی و کنترل آن هاست )شریفی، 1393: ص 11۵(.

برای علوم انسانی اهداف متعدد و متفاوتی مانند درک منطقی رفتار انسان، مشاهده و درک الگوهای 

کلی رویدادهای انسانی و روابط بین آن ها بیان شده است )دلاور، 138۰: ص 19(. توجه به این نکته 

نیز لازم اســت که از یک ســو، علوم انسانی به منظور شناخت انســان و رفتارهای او برای جهت دهی 

به رفتارهای انسان پایه ریزی می شــوند و ازسوی دیگر، هدف از خلقت انسان، رسیدن او به سعادت 

ابدی اســت. درنتیجه، علوم انسانی نیز باید به نحوی تدوین شوند که انسان را در رسیدن به این هدف 

یاری کنند. برای رسیدن به این هدف، علوم انسانی دو وظیفۀ مهم را بر عهده خواهند داشت: توصیف 

رفتارها و کارهای اختیاری انســان و توصیه به تقویت، اصلاح یا تغییــر رفتارها و کارهای اختیاری؛ 

به عبارت  دیگر، علوم انســانی دارای دو بعد توصیفی و توصیه ای هستند. هر یک از این دو بعد دارای 

اهمیتی ویژه هستند و توجه به یک بعد بدون درنظرگرفتن بعد دیگر، مانع از نیل به اهداف علوم انسانی 

خواهد شد )شریفی، 1393: ص 1۰۲(. البته همان گونه که بیان خواهد شد، درحقیقت بعد توصیه ای 

و بعد توصیفی دو روی یک سکه هستند و به صورتی که در ابتدا تصور می شود، از هم متمایز نیستند. 

همچنین، باید توجه شود که آنچه درپی آن هستیم، اثبات تأثیر وحدت یا کثرت نوعی نفوس به صورت 

فی الجمله و دست کم در برخی علوم انسانی است نه به صورت بالجمله و تمامی این علوم و معیار این 

تأثیر نیز ایجاد تغییر در هر یک از ابعاد توصیفی و توصیه ای این علوم است.

تأثیر در ابعاد توصیفی علوم انسانی

»توصیــف« دارای دو معنای خاص و عام اســت. توصیف به معنای عام شــامل تعریف، توصیف 
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به معنای خاص، تبیین، تفســیر و پیش بینی می شــود و در این مقاله منظور از توصیف، توصیف به 

همین معنای عام اســت؛ بنابراین، علوم توصیفی به بخش هایی از علوم گفته می شود که به تعریف، 

ی و معلولی میان آن ها می پردازد. در مقابلِ 
ّ
توصیف، تبیین، تفســیر و پیش بینیِ پدیده ها و روابط عل

علوم توصیفی، رشته های علمی که براســاس یافته های علوم توصیفی به صدور دستورالعمل اقدام 

می کنند، علوم توصیه ای نامیده می شوند )مصباح یزدی، 139۲: ص ۵6(.

به نظر می رســد بعد توصیه ای و توصیفی علوم به معنایی که گاهی تصور می شود، متمایز از هم 

نیستند و بعد توصیه ای هم نوعی توصیف است؛ یعنی انسان دو نوع دانش دارد:

 توصیف یک پدیده است و به صورت غیرمستقیم به انسان می گوید اگر 
ً
1. دانشــی که مستقیما

 وقتی فیزیکدان می گوید 
ً
آن پدیدۀ واقعی را می خواهد، باید در فلان مسیر حرکت کند. مثلا

 دربارۀ افعال انسان اظهارنظر نمی کند، 
ً
آب ترکیبی از اکســیژن و هیدروژن است، مستقیما

ولی به صورت غیرمستقیم به او می گوید اگر به دنبال دست یافتن به آب است، باید اکسیژن 

و هیدروژن را با هم ترکیب کند. بر این اساس، حتی در فیزیک هم یک نوع توصیه نسبت به 

رفتارهای اختیاری انسان مطرح است، ولی این توصیه نه مستقیم، بلکه غیرمستقیم است.

 توصیف رابطۀ واقعی میان یک رفتار واقعی انسان با یک هدف واقعیِ 
ً
۲. دانشــی که مســتقیما

قابل تحقق برای انسان را بیان می کند.

درهرحال، این مطلب قطعی اســت که یکی از ابعاد علوم انسانی، بعد توصیفی آن هاست. در 

این بعد، رفتار انســان در مواجهه با محرک هــای مختلف درونی و بیرونی به دقت مطالعه و تحلیل 

می شــود تا بتوان رفتارهای آینده را به صورت صحیح پیش بینی کرد یا بتوان نسبت به تقویت و تثبیت 

رفتارهای صحیح و تغییر و اصلاح رفتارهای ناهنجار اقدام کرد.

طبیعی است هنگام ورود به علوم انسانی، هرچه شناخت پژوهشگر از ابعاد وجودی انسان و تفاوت 

انسان ها نسبت به یکدیگر بیشتر باشد، توصیف دقیق تری از رفتارهای ظاهری او در مواجهه با محرک های 

درونی و بیرونی به دست می آورد و البته هر توصیفی بالقوه یا بالفعل متضمن نوعی توصیه است.

به عبارت  دیگر، باید با مبانی انسان شــناختی دقیق تری وارد علوم انســانی شد تا توصیف های 

دقیق تر و توصیه های مفیدتری داشت؛ برای مثال، در روان شناسی مبحثی به نام تیپ های شخصیتی 

وجود دارد که شــبیه مبحث تعدد انواع انسان و شــاید از متفرعات آن است. پژوهشگران دانشگاه 

مینه ســوتا متوجه شدند تشــابه زیادی در رفتارهایی نظیر نوع لباس پوشیدن وغیره میان دوقلوهایی 

که ســال ها از هم دور بودند، وجود دارد. اکنون با مشــاهدۀ این رفتارها نوبت به توصیف به معنای 

عام )تجزیه و تحلیل و تبیین و توصیف به معنای خاص( می رســد )اتکینســون و دیگران، 1381: 
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صص 3۴8ـ3۴۴(. طبق نظر این پژوهشــگران، هر شخصی از بسیاری جهات مانند اصل رشد، 

هشــیاری وغیره مانند دیگر افراد اســت؛ در عین حال، از جهات دیگری با افــراد دیگر تفاوت دارد 

)اتکینســون و دیگران، 1381: صص 3۴8ـ 3۴۴(. به طور مثال، هر شــخصی الگوی متمایزی از 

توانایی ها، باورها وغیره دارد که باعث تمایز این شخص از دیگر افراد می شود. این الگوهای متمایز 

و اختصاصی تفکر، هیجان و رفتار را می توان شــخصیت نامید. درک هرچه بهتر شخصیت افراد در 

مواردی مانند مشاورۀ ازدواج وغیره کارگشاست. به طور مثال، تقسیم بندی دانش آموزان یک مدرسه 

بــا توجه به قدرت ادراک آن ها، احراز قدرت مدیریت یک شــخص برای اعطای شــغل هایی که به 

چنین توانایی ای نیاز دارند وغیره را می توان از فواید شناخت تیپ های شخصیت دانست.

ازآنجا که افراد با تیپ های شخصیتی متفاوت دارای ویژگی های متفاوتی هستند، توصیفی که از 

رفتار آن ها انجام می گیرد نیز متفاوت بوده و توصیه ای که به آن ها می شود دارای تفاوت خواهد بود. 

به طور مثال، صحبت کردن در یک جمع کاری اســت که به ظاهر میان افراد مختلف مشترک است؛ 

امــا اگر ویژگی های افراد درون گرا و برون گرا را مدنظر قرار دهیم، توصیف ما از این رفتار نســبت به 

شخص درون گرا و برون گرا متفاوت خواهد بود.

در اینجــا به دنبال اثبات صحت یا ابطال این ادعاها نیســتیم؛ چراکه حتی اگر این قبیل ادعاها 

اشتباه باشــند، باعث توجه به این نکته می شــوند که توجه به تفاوت های افراد، باعث دقیق ترشدن 

توصیف های ما می شــوند. به طور مثال، تصمیم گیری های شخصی که دارای احساسات زیاد است 

به احساســی بودن متصف می شود و به همین دلیل، انتخاب او برای شغل هایی مانند قضاوت وغیره 

صحیح نیست.

بحث تعدد انواع نیز از این جهت شــبیه به بحث تیپ های شــخصیتی روان شناسان است. اگر 

افراد انسان دارای انواع متعددی باشند که هر نوع دارای حالات و امیالی متفاوت با نوع دیگر است، 

باید در علوم انســانی مانند روان شناســی به این مطلب توجه داشت و توصیف ها و توصیه های این 

علم را نیز بر این اســاس ارائه کرد. همان گونه که در رفتاری مشــابه صحبت کردن در یک جمع، دو 

نوع توصیف نسبت به شــخص درون گرا و برون گرا وجود دارد، عمل اخلاقیِ مشابه مانند پرداختن 

به مادیات نیز نســبت به شخصی که دارای نوع ملکی اســت با شخصی که دارای نوع بهیمی است 

متفاوت خواهد بود. به همین دلیل، پذیرش هر یک از نظریات ابن ســینا، ملاصدرا و استاد فیاضی 

مقتضی عمل طبق آن نظریه، در توصیف نسبت به تجارب مشاهدتی انسان در علوم انسانی می شود.

شــایان ذکر است که تشابه این دو بحث به معنای یکسانی آن ها نیست. حتی اگر همۀ انسان ها 

را نوع واحد بدانیم، باز هم ممکن اســت معتقد به تیپ های شــخصیتی متنوع شویم. توضیح آنکه 
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 بین انســان و 
ً
در فلســفه بین تعدد اجناس، تعدد انواع و تعدد اشــخاص تفاوت وجود دارد؛ قطعا

غیرحیوان تعدد اجناس وجود دارد و نیز بین انســان با ســایر حیوانات، تعدد انواع وجود دارد ولی 

تعدد اجناس وجود ندارد. همچنین، به طور قطعی می توان گفت که بین انســان ها تعدد اشــخاص 

وجود دارد. اکنون اختلاف بین فیلســوفان در این نکته اســت که آیا بین خود انســان ها تعدد نوعی 

وجود دارد یا خیر؟ براســاس دیدگاه صدرالمتألهین، انسان ها نه تنها با سایر حیوانات اختلاف نوعی 

دارند، با یکدیگر در مرحلۀ بقا نیز، اختلاف نوعی دارند، درحالی که آیت الله فیاضی معتقد است که 

انسان ها در مرحلۀ حدوث )قبل از ورود به دنیا( نیز با یکدیگر اختلاف نوعی دارند.

با توجه به این توضیحات، اگر منظور روان شناسان از تیپ های متعدد شخصیتی، تعدد اشخاص 

و اصناف نوع واحد انســانی باشد، با مبنای فلسفیِ ابن سینا هم سازگار است. اما اگر منظور ایشان، 

بدون اینکه خود متفطن باشــند، تفاوت نوعی میان انسان ها باشد، این دیدگاه را فقط در چهارچوب 

دیدگاه های صدرالمتألهین و استاد فیاضی می توان پذیرفت و تبیین کرد.

درصورت پذیرش مبنای فلســفیِ صدرالمتألهین یا اســتاد فیاضی می توان تیپ های شخصیتی را 

 به دلیل شباهت 
ً
 می توان گفت رفتارهای مشابه دوقلوها صرفا

ً
به صورت های دیگری هم تحلیل کرد، مثلا

ژنتیکی آن ها نیســت. به طور مثال، اگر مبانی شناختی انسان را به صورت ثابت و قطعی از روشی غیر از 

روش تجربی که روش ظنی است به دست آوریم، می توانیم در تحلیل های خود به صورت دیگری سخن 

 با توجه به مبانی شرعی و عرفانی و فلسفی می توانیم به صورت ثابت و قاطع بگوییم:
ً
بگوییم. مثلا

1. یک عامل خاص مانند اقتصاد یا مســائل جنســی در شکل گیری شــخصیت انسان ها مؤثر 

هَواتِ مِنَ 
َّ

اسِ حُبُّ الش نیســت، بلکه مجموعه عواملی مؤثر در شخصیت انسان هســتند: »زُینَ لِلنَّ

ة« )آل عمران: 1۴(: »محبت امور مادی، از 
َّ

فِض
ْ
هَبِ وَ ال

َّ
رَة مِنَ الذ

َ
نْط

َ
مُق

ْ
ناطیرِ ال

َ
ق

ْ
بَنینَ وَ ال

ْ
ســاءِ وَ ال النِّ

زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسب های ممتاز و چهارپایان و زراعت، در نظر مردم 

جلوه داده شده است« . برخی از عوامل مؤثر در شکل گیری شخصیت انسان به قرار زیر هستند:

ـ ژن های پدر و مادر یا به تعبیر قدیمی، عِرْق و چه بسا، طینت؛

ـ محیط و شرایط مکانی و زمانیِ تولد شخص؛

هِ 
َّ
بِی عَبْدِ الل

َ
عْوَرُ عَنْ أ

َ ْ
مَانَ الأ

ْ
 بْنُ عُث

ُ
یل

َ
ض

ُ
ـ شرایط محیطی و مکان و زمان رشد شخص: »وَ رَوَی ف

سَانِه « )ابن بابویه،  رَانِهِ وَ یمَجِّ دَانِهِ وَ ینَصِّ انِ یهَوِّ
َ

ذ
َّ
بَوَاهُ الل

َ
أ
َ
رَة ف

ْ
فِط

ْ
ی ال

َ
 عَل

َّ
 إِلا

ُ
د

َ
ودٍ یول

ُ
: مَا مِنْ مَوْل

َ
ال

َ
هُ ق نَّ

َ
ع أ

1۴13ق، ج ۲: ص ۴9(: »هر مولودی بر فطرت زاده می شــود و این پدر و مادر او هستند که وی را 

یهودی و نصرانی و مجوسی بار می آورند«.

 ما سَعی« )نجم: 39(: »و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی 
َّ
نْســانِ إِلا ِ

ْ
یسَ لِل

َ
نْ ل

َ
ـ اختیار: »وَ أ
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سِــهِمْ« )رعد: 11(: »خداوند 
ُ

نْف
َ
یرُوا ما بِأ

َ
ی یغ وْمٍ حَتَّ

َ
یرُ ما بِق

َ
هَ لا یغ

َّ
و کوشــش او نیســت «، »إِنَّ الل

سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند«.

ـ عوامل مشــترک در همۀ انسان ها، به دلایلی نظیر وجود شهوت و غضب در انسان و نیز مانند 

آیاتی عام دربارۀ ویژگی های انسان مانند عجول بودن، ضعیف بودن وغیره وجود دارد.

۲. تشــابه رفتاری بعضی از دوقلوها و تشــابه رفتاری بعضی از انســان ها که هیچ گونه نسبت 

ظاهری با هم ندارند، می تواند به هر یک از عوامل فوق مربوط و مســتند باشــد، همان گونه که در 

غیر از دوقلوها انســا ن هایی وجود دارند که شبیه هم لباس می پوشند و شبیه هم رفتار می کنند. البته 

انسان هایی که در عوامل بالا بیشتر به هم شبیه باشند، گفتار و کردارشان هم شباهت بیشتری به هم 

وْلِهِمْ 
َ
 ق

َ
ل

ْ
بْلِهِمْ مِث

َ
ذینَ مِنْ ق

َّ
 ال

َ
 قال

َ
ذلِك

َ
 ک

ٌ
تینا آیة

ْ
أ
َ
وْ ت

َ
ــهُ أ

َّ
مُنَا الل

ِّ
ل

َ
وْ لا یک

َ
مُونَ ل

َ
ذینَ لا یعْل

َّ
 ال

َ
دارد: »وَ قــال

گاه گفتند: چرا خدا با ما سخن  وْمٍ یوقِنُونَ« )بقره: 118(: »افراد ناآ
َ

ا الیْاتِ لِق  بَینَّ
ْ

د
َ
بُهُمْ ق و

ُ
ل

ُ
شــابَهَتْ ق

َ
ت

نمی گوید؟ یا چرا آیه و نشانه ای برای خود ما نمی آید؟ پیشینیان آن ها نیز همین گونه سخن می گفتند؛ 

دل ها و افکارشان مشابه یکدیگر است؛ ولی ما آیات و نشانه ها را برای اهل یقین روشن ساخته ایم« .

حاصل آنکه:

1. اگر براســاس مبنای ابن سینا، که معتقد به تعدد انواع درمورد انسان نیست، تجربۀ مشاهدتی 

خــود را تبیین و توصیف کنیم، باید بگوییم اختلافات همگی ظاهری و عارضی هســتند و به ذات 

شــخص برنمی گردند و آنچه به ذات شــخص برنمی گردد باید دلیلی خارج از ذات داشته باشد که 

به اختیار شــخص بازنمی گردد. روشن است که معنای این سخن این نیست که اختیار انسان هیچ 

تأثیری در شکل گیری شــخصیت او و تفاوت او با سایر انسان ها ندارد، بلکه معنایش این است که 

اگر رشــتۀ افعال اختیاری و اختیارهای هر انسانی را دنبال کنیم به یک عامل غیراختیاری می رسیم؛ 

زیرا تا وقتی که انســان مطابق ذات خود رفتار می کند، به دلیل مشــترک و یکســان بودن ذاتش مثل 

دیگران رفتار می کند تا اینکه یک عامل ارثی یا محیطی یاغیره ســبب می شــود که ذات او عوارضی 

متفاوت با اعراض دیگران پیدا کند و شــخصیت او با شــخصیت دیگران متفاوت شــود و از این به 

بعد هر اختیاری که انجام می دهد، متناسب با این شخصیتی است که بخشی از آن مثل شخصیت 

دیگران است و بخشی از آن براثر عوامل غیراختیاری متمایز از شخصیت دیگران است.

برای فهم تفسیر پیش گفته از دیدگاه ابن سینا باید به این نکتۀ اساسی توجه داشت که از منظر بیشتر 

فلاسفه، هر انســانی خواه ناخواه چیزی را انتخاب می کند که مطابق علم او، مفید به حال شخصیت 

او باشــد. به اصطلاح، ترجیح بلامرجح محال است و انســان همواره خیر را )یعنی آنچه را بهتر برای 

خود تشخیص دهد( انتخاب می کند )مصباح یزدی، 1366، ج۲: ص13۰(. بنابراین، اگر شخصیت 
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انسان ها یکسان باشد، همواره )مانند فرشــتگان( یکسان رفتار می کنند، هرچند همگی در رفتارهای 

خود اختیار دارند. بنابر این دیدگاه، تفاوت رفتار دو انسان به اصل اختیار آن ها برنمی گردد، بلکه ناشی 

از نوع شخصیت آن هاست. حال، اگر خود شخصیت را هم به لحاظ ذات و ذاتیات از ابتدای پیدایش 

 پاره ای از اعراض مفارق آن را مختلف درنظر بگیریم، باید قبول کنیم که تفاوت ها 
ً
یکسان بدانیم و صرفا

در همۀ رفتارهای متفاوت انسان ها به همان اعراض مفارق بازمی گردد. اکنون این نتیجه را به این نکتۀ 

فلاسفه اضافه می کنیم که علت اعراض مفارق، امری غیر از ذات و ذاتیات است )سبزواری، 1369، ج 

1: ص ۴3۲(؛ بنابراین، منشأ اختیارهای متفاوت انسان ها نه ذات آن هاست، نه ذاتیات آن ها و نه حتی 

اصل اختیار آن ها )قدرت انتخاب و گزینش آن ها(؛ ذاتی که به دلایل ارثی و محیطی به صورت خاصی 

شــکل گرفته، خواه ناخواه، رفتارهای خاصی نشــان می دهد و حتی اگر گاهی از رفتار خود پشــیمان 

می شود، باز هم براثر نوع شخصیت اوست.

۲. براســاس دیدگاه صدرالمتألهین، که اعتقاد دارد افراد انســان در حدوث دارای نوع واحدی 

هســتند و در بقا به جهت کســب ملکات مختلــف تبدیل به انواع مختلفی می شــوند، باید گفت 

اختلافات بین افراد انســان ریشــه در ذات آن ها دارد. طبق این دیدگاه افراد مختلف با اختیاری که 

دارند، افعال مختلفی را انجام داده و ملکات متفاوتی را کســب می کنند که این ملکات به نوبۀ خود 

در انجام افعال بعدی تأثیرگذار است. پس از شکل گیری هر ملکه ای، افعال متناسب با آن به سادگی 

از شخص صادر می شــود و تغییر آن ملکه به جهت آنکه ریشه در ذات شخص دارد دشوار خواهد 

بود، اما محال نیست )صدرالدین شیرازی، 13۴1: ص ۲۰۲(.

 
ً
3. براســاس دیدگاه استاد فیاضی که انسان ها را از ابتدای پیدایش یعنی قبل از ورود به دنیا، ذاتا

متنوع و متعدد می داند، باید انســان را دارای شاکله های متفاوتی دانست که خاستگاه اختلاف بین 

افراد اســت. تفاوت هایی که حتی در زمان نوزادی بین افراد مختلف انسان وجود دارد ناشی از این 

تفاوت در شاکله است.

توجــه به بحث تعدد انواع انســان هم در توصیف ســطحی و هم در توصیــف عمیق کنش ها 

تأثیرگذار اســت. به طور مثال، راست گویی عملی است که هم از انواع ملکی انسان صادر می شود 

و هــم از انواع بهیمی؛ اما با توجه به این دو نوع متفاوت، توصیف ســطحی و عمیق این واکنش در 

این دو شخص یکسان نیست. در توصیف سطحی این واکنش گفته می شود شخصی که دارای نوع 

ملکی است به آســانی راســت گویی را بر دروغ گویی ترجیح می دهد و میل به انجام این کار در او 

شــدید است؛ درحالی که شخصی که دارای نوع بهیمی اســت ممکن است برای دفع کوچک ترین 

ضرر یا به دســت آوردن کوچک ترین منفعت، دروغ گویی را بر راست گویی ترجیح دهد و به همین 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

rh
.s

cc
sr

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

4-
26

 ]
 

                            12 / 20

http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-370-fa.html


45

ی  |
اض

 فی
لله

ت ا
 آی

ا و
در

لاص
، م

ینا
ن س

ی اب
آرا

ت 
وری

مح
 با 

نی
سا

م ان
لو

ر ع
ن د

ر آ
أثی

و ت
س 

فو
ی ن

وع
د ن

عد
یا ت

ت 
حد

|  و

دلیل، ممکن اســت گفته شود راست گویی با میل کامل شــخص انجام نشده است. همچنین، در 

توصیف عمیق این واکنش این گونه گفته می شــود که راســت گویی شــخصی که دارای نوع ملکی 

است، امری متناسب با ذات او بوده و در شرایطی که با راست گفتن احتمال رسیدن ضرر به شخص 

 وی باید راســت گویی را بر دروغ گویی ترجیح دهد؛ درحالی که این امر در شخصی 
ً
می رود، طبیعتا

 چنین شخصی باید برای دفع ضرر، دروغ گویی 
ً
که دارای نوع بهیمی اســت بالعکس است و طبیعتا

را بر راست گویی ترجیح دهد و به همین دلیل در توصیف عمیق، این احتمال مطرح می شود که این 

شخص شاید از این کار خویش مقصدی نهفته دارد که در ظاهر آن را نشان نمی دهد.

براســاس آنچه گذشــت، علوم انســانی به مطالعۀ حالات و رفتارهای انســان ها می پردازند و 

پذیرفتــن هر یک از دو دیدگاهِ کلیِ »وحدت یا کثرت نوعی نفوس« در توصیف های موجود در این 

علوم مؤثر است. به طور مثال، طبق کلام ابن سینا، همۀ افراد انسان دارای نوع »حیوان ناطق« هستند 

و اموری مانند میل به مادیات در یک شــخص و عدم تمایل یا تمایل اندک به مادیات در شــخص 

دیگر، تنها تفاوت در اعراض این دو اســت. در مقابل، ملاصدرا معتقد است انسان در بقا تبدیل به 

انواع متعددی مانند ملائکه، شــیاطین، ســباع و بهایم خواهد شد. طبق این کلام، هم شخصی که 

دارای نوع ملک اســت به مادیات گرایش دارد و هم شخصی که تبدیل به نوع بهایم شده است؛ اما 

بــه دلیل تفاوت هدف این دو نوع، توصیف، رفتار این دو شــخص یکی نخواهد بود. توضیح اینکه 

اگرچه دو شخص به مادیات گرایش دارند، این دو توصیف متفاوت از دو شخص ارائه خواهد شد:

ـ شــخصی که دارای نوع ملکی اســت به مادیات گرایش دارد؛ اما چــون هدف اصلی وی در 

زندگی رســیدن به سعادت اخروی است، استفادۀ وی از مادیات و گرایش وی به این مطلب نیز در 

راستای رسیدن به آن هدف است. میل به مادیات در چنین شخصی در طول میل به سعادت اخروی 

اســت و به همین دلیل اگر در جایی میل به مادیات را با سعادت اخروی متعارض ببیند، گرایش به 

 دست کشــیدن از این امر مادی و پرداختن به امری که با ســعادت 
ً
مادیات را اشــتباه می داند. طبعا

اخروی او تناســب دارد برای چنین شخصی راحت اســت؛ زیرا میزان علاقۀ او به مادیات به اندازۀ 

میزان علاقۀ او به سعادت اخروی نیست.

ـ در مقابل، شخصی که به نوع بهیمی تبدیل شده و زندگی اخروی را باور ندارد یا به هر دلیلی به 

دنبال تأمین ســعادت اخروی نیست، به مادیات گرایش دارد. ازآنجا که هدف اصلی چنین شخصی 

رســیدن به سعادت دنیوی و کسب لذات در این دنیاست، استفادۀ او از مادیات نیز برای رسیدن به 

چنین هدفی است. چنین شخصی یا منکر سعادت اخروی است و یا اهمیت دنیا در زندگی او بیشتر 

از زندگی اخروی اســت. ازآنجا که این شخص به دلیل باور نداشــتن به سعادت اخروی، تعارض 
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مادیات با سعادت اخروی را بی معنا می داند یا در مقام تعارض، استفاده از مادیات را مقدم می کند، 

دلبستگی شدیدی به هر نوع لذت مادی خواهد یافت و تنها درصورتی که بهره بردن از یک امر مادی 

را با امر مادی بزرگ تر متعارض ببیند، آن را رها خواهد کرد.

در اینجا ممکن اســت این ســؤال پیش بیاید که طبق هر دو دیدگاه، میــل به مادیات در هر دو 

شــخص دارای نوع ملکی و بهیمی وجود دارد و همچنین، طبق هر دو دیدگاه، دلبســتگی شخص 

دارای نوع ملکی به مادیات ضعیف تر از دلبستگی شخصی است که تبدیل به نوع بهیمی شده است؛ 

درنتیجه، پذیرش هر یک از دو دیدگاه تأثیری در نحوۀ توصیف ما از افراد انســان ندارد. برای پاسخ 

به این مسئله باید به این نکته توجه کرد که اگر قائل باشیم تفاوت میل به مادیات در اشخاص امری 

عرضی اســت، آن را امری خارج از ذات شخص دانسته ایم و درصورتی که قائل باشیم این تفاوت به 

علت تفاوت در نوع است، آن را امری ذاتی دانسته ایم. این امر هم تفاوت در توصیف رفتار شخص 

است و هم ازآنجا که تلاش برای تغییر امری ذاتی است و تغییر ذات باید بسیار بیشتر از تلاش برای 

تغییر امری عرضی باشد، توصیه هایی که در این زمینه انجام می شود نیز متفاوت خواهد بود.

۴. علت نیاز به تلاش بیشــتر برای تغییر امری ذاتی، ملکه شــدن این امر برای انســان اســت. 

همان گونــه که ملاصــدرا می گوید، قول و فعل در ابتــدا اثر اندکی در نفس داشــته و به اصطلاح، 

حال هســتند؛ اما پس از تکــرار افعال و اقوال، آثار آن هــا در نفس پابرجا شــده و تبدیل به ملکه 

می شــوند. ملکات به علت همین اشتداد، منجربه حصول صورتی می شــوند که دارای اثر خاص 

خود است )صدرالدین شیرازی، 13۴1: ص ۲۰۲(. به طور مثال، کیفیات نفسانی خاص درصورت 

اشتدادیافتن، تبدیل به ملکه یعنی صورت نفسانی ای خواهند شد که مبدأ آثار مختص به خود است 

و به سبب این صورت است که فعل مناسب با آن به سهولت انجام می گیرد.

این ملکات تأثیرات متفاوتی در زندگی انسانی داشته و در شئون مختلف زندگی او تأثیرگذارند. 

اگر وجود این اثرات و ســپس اشتداد تدریجی آن ها نباشد، انسان قادر به فراگیری صناعات و حرف 

نبوده و تعلیم و تأدیب اطفال نیز بی فایده خواهد بود. شــاهد تأثیر این ملکات در نفس انسانی این 

است که تأدیب انسان بالغ به سختی انجام می گیرد؛ زیرا صفات حیوانی در او مستحکم شده است؛ 

درحالی که نفس انســان غیربالغ مانند صفحه ای خالی است که نقش صور در آن ها به راحتی انجام 

می گیرد )صدرالدین شیرازی، 13۴1: ص ۲۰۲(.

حاصل آنکه اگر همانند ابن ســینا، میل به مادیات را از امور عرضی بدانیم، این امر نه ملکه، بلکه 

حال اســت و برای اصلاح یا تغییر آن به تلاش کمتری نیاز داریم؛ اما اگر همانند ملاصدرا، این امر را 

ناشی از نوع انسانی بدانیم، به دلیل ملکه شدن آن، به تلاش بیشتری جهت اصلاح یا تغییر آن نیازمندیم.
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تأثیر تفاوت مبنای وحدت یا تعدد انواع در ابعاد توصیفی در علومی مانند اخلاق و روان شناسی 

بســیار روشــن تر از دیگر علوم اســت. توضیح اینکه اگرچه در علومی مانند اقتصاد نیز رفتارهای 

مربــوط به این حوزه توصیف شــده و توصیه هایی مطابق با آن ها انجام می شــود؛ اما به دلیل عدم 

فعالیت اقتصادی افرادی مانند کودکان، علم اقتصاد توصیف و توصیه ای نسبت به رفتار آن ها ندارد؛ 

درحالی که از این جنبه شمول علومی مانند علم اخلاق و علم روان شناسی بیشتر از علم اقتصاد بوده 

و تأثیر آن ها در زندگی افراد واضح تر است.

اگرچه در بســیاری از برنامه ریزی ها چندان توجهی به تفاوت بین افراد نمی شود، اما به معنای 

نادیده گیری کامل این تفاوت ها در جوامع امروزی نیســت. به طور مثال، گرچه در برنامه ریزی های 

آموزشــی به تفاوت تیپ شــخصیتی دانش آموزان چندان توجهی نمی شــود، امــا می توان در یک 

تقســیم بندی، مدارس را به سه دسته تقسیم کرد: مدارسی که مخصوص دانش آموزان با بهرۀ هوشی 

بالا هستند؛ مدارسی که عموم دانش آموزان در آن به تحصیل می پردازند و مدارسی که جهت آموزش 

به کودکان استثنایی تشکیل شده اند. همچنین، توانایی درک مفاهیم مختلف در سنین مختلفی برای 

انســان حاصل می شــود. این امر موجب تفاوت توصیف افراد مختلف شده و این تفاوت توصیف 

به نوبۀ  خود در توصیه نســبت به افراد نیز تأثیرگذار خواهد بود. برای مثال، اگر درک مفاهیم انتزاعی 

در سن ده سالگی باشد، آموزش مطالبی که حاوی چنین مفاهیم هستند، برای کودکان کمتر از این 

سن صحیح نیست و هدف مطلوب از آموزش را تأمین نمی کند.

به منظور برنامه ریزی آموزشــی صحیح، توجه به تفاوت دانش آموزان هم ســن در بهرۀ هوشی، 

توجه به تفاوت درک مفاهیم در ســنین مختلف و دیگر تفاوت های تأثیرگذار در این زمینه ضرورت 

دارد. به طور مثال، نمی توان برای دانش آموزی که دارای بهرۀ هوشی بالاست همان برنامۀ آموزشی را 

اجرا کرد که دانش آموز استثنایی از آن بهره می برد.

تأثیر در ابعاد توصیه ای علوم انسانی

همان گونه که گفته شــد، توصیه به تقویت، اصلاح یا تغییر یک رفتار در انسان، مشروط به توصیف 

 در نوع تعبیر متمایز از توصیف هســتند نه در 
ً
دقیق از اوســت و می توان ادعا کرد که توصیه ها صرفا

حقیقت و هویت خود.

همان گونه که در مثال گرایش به مادیات گفته شــد، پذیرش یا عدم پذیرش تعدد نوعی انســان، 

در نحوۀ توصیف ما از گرایش شــخص به مادیات تأثیر دارد. اگر طبق کلام ابن ســینا، تعدد نوعی 

افراد انســان را نپذیرفته و تمام افراد را دارای ماهیتی واحد بدانیم که اموری مانند گرایش به مادیات 
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از اعراض او هســتند، توصیه ای برای درمان این مشکل خواهیم داشت و اگر طبق کلام ملاصدرا، 

معتقد باشــیم تکرار افعال باعث حصول ملکه ای در جان انســان شــده و نوع او را تغییر می دهند، 

توصیه ای متفاوت را برای درمان این مشکل ارائه خواهیم کرد. درصورت پذیرش کلام ابن سینا، در 

 انتظارات متشــابهی را از افراد مختلف 
ً
روند درمان یک رذیلۀ اخلاقی یا نابهنجاری اجتماعی تقریبا

خواهیم داشــت و تفاوت این امور عرضی را چندان مهم تلقی نخواهیم کرد؛ اما اگر کلام ملاصدرا 

مورد پذیرش قرار بگیرد، برای درمان یک رفتار از انســانِ دارای نوع ملکی و انسانِ دارای نوع سبع، 

انتظار یکســانی نخواهیم داشت و توصیه هایی که برای درمان این دو نوع انجام می شود نیز متفاوت 

خواهد بود. برای مثال، نمی توان از شــخصی که دارای ملکۀ ســبعی است انتظار داشت در همان 

مدت زمانی رفتار خود را اصلاح کند که شخص دارای نوع ملکی رفتار خود را اصلاح کرده است؛ 

زیرا گرچه هر دو دارای رفتار مشــابهی هســتند، این رفتار برای شخصی که دارای نوع سبعی است 

ملکه بوده و اصلاح آن نیاز به زمانی بیشــتر و تلاشی مضاعف دارد، اما برای شخصی که دارای نوع 

ملکی است، به اصطلاح حال بوده و برای اصلاح آن زمان کوتاه تر و تلاش کمتری نیاز است.

با توجه به این مطلب، نمی توان یک توصیه را درمورد تمامی افراد کارگشــا دانست. برای مثال، 

نمی توان برای درمان دنیاگرایی یک توصیه را هم برای انسان دارای نوع ملکی و هم برای انسان دارای 

نوع بهیمی ارائه کرد. این مطلب در برخی از روایات نیز مدنظر قرار داده شــده است. به طور مثال، 

گرچه عفو و گذشت یکی از کمالات بزرگ اخلاقی است که در آیات و روایات فراوانی به آن توصیه 

شده اســت؛ اما باید دقت کرد که در همۀ شرایط و نسبت به تمام افراد نمی توان توصیه به عفو کرد. 

رِ اصلاحهِ 
ْ

د
َ

ئِیمِ بِق
َّ
 مِنَ الل

ُ
سِد

ْ
وُ یف

ْ
عَف

ْ
در روایتی از حضرت علی )علیه السلام( این گونه آمده است: »ال

رِیمِ« )مجلسی، 1۴۰3ق، ج 7۴: ص ۴19(: »بخشش به همان اندازه که شخص بزرگوار را 
َ
ک

ْ
مِنَ ال

اصلاح می کند، شخص فرومایه را تباه می گرداند«. طبق این روایت، به علت متفاوت بودن روحیات 

دو شــخص، یک رفتار مشــابه دارای آثاری متفاوت در آن دو خواهد بود: عفو نسبت به انسانی که 

دارای کرامت اســت باعث اصلاح او خواهد شد، اما نســبت به انسانی که از کرامت به دور است، 

باعث گســتاخ تر شدن او در انجام کار اشتباه خواهد شد. باید خطای انسان کریم نادیده گرفته شود 

تا زمینۀ جبران این خطا برای او فراهم شــود و با خطای انســانِ پَست برخورد شود تا به دنبال تکرار 

اشتباه خود نباشد؛ به عبارت  دیگر، علم اخلاق که یکی از علوم انسانی است، مثالی است برای این 

مطلب که برای رسیدن به یک هدف، گاهی باید دو راه متفاوت و دو توصیۀ مختلف را برگزید؛ زیرا 

تفاوت بین افراد مقتضی استفاده از یک توصیه برای همگی نیست.

علت اثر متفاوت یک توصیه در دو شخص این است که هر شخصی طبق شخصیت نظام یافتۀ 
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خویش و به تعبیری، طبق شاکلۀ خود عمل می کند و اعمال انسان، نشانگر باطن او هستند. انسانی 

که ســعی در صداقت و درســتکاری دارد، دارای باطنی پاک و ملکی اســت و انسانی که دروغ را 

پیشــۀ خود کرده، دارای باطنی کدر و سبعی است. )صدرالدین شیرازی، 1363: ص33۰(. انسان 

نیکوکار به دلیل طبیعت خود، توصیه به اصلاح را می پذیرد و انســان تبهکار به دلیل ذات خویش، 

توجهی به این توصیه نداشــته یا این توصیه اثری در او نخواهد داشت. چنین شخصی به دلیل ذات 

ناپاک خود، تنها به دنبال اغراض مادی و شهوانی است و اصلاح رفتار چنین شخصی بسیار مشکل 

است )صدرالدین شیرازی، 136۰، ج 9: ص ۲۲7(.

هرچه شــناخت از طبیعت انســان بیشتر باشــد، توصیه هایی که برای تقویت، اصلاح یا تغییر 

رفتار او انجام می شــود نیز دقیق تر خواهد بود و توجه به تفاوت افراد در ذات، بسیار مهم تر از توجه 

به تفاوت افراد در برخی حالات اســت؛ زیرا این ذات انسان است که منشأ حالات مختلف اوست 

و توجه به ریشــه بسیار مهم تر از توجه به ثمره است. اگر برای یک توصیه توجه به چنین تفاوت هایی 

مهم باشــد، توجه به تفاوت افراد انســان در ذات خود دارای اهمیتی به مراتب بیشتر و بالاتر خواهد 

بود؛ زیرا تفاوت انســان ها در ذات بســیار عمیق تر و مؤثرتر از تفاوت انســان ها در صفات است. 

به عبارت  دیگر، بحث تعدد نوعی انسان می تواند پایه ای برای بحث هایی مانند تیپ های شخصیت 

افراد، صفات اخلافی متفاوت آن ها وغیره باشــد و نحوۀ نگاه و توصیف ما از انسان و توصیه های ما 

به او را به کلی دگرگون کند.

نتیجه گیری

1. در بحث تعدد یا وحدت نوعی افراد انسان سه دیدگاه عمده وجود دارد:

ـ وحدت نوعی افراد انسان در حدوث و بقا که دیدگاه مشائین است.

ـ وحدت نوعی افراد انسان در حدوث و کثرت نوعی آن ها در بقا که دیدگاه ملاصدرا است.

ـ کثرت نوعی افراد انسان پیش از حدوث و در حدوث و بقا که دیدگاه آیت الله فیاضی است.

۲. پس از بررسی انتقادی اقوال مزبور، به دلیل اختلاف نفوس انسانی، کثرت نوعی افراد انسان 

در بقا مورد پذیرش قرار گرفت و به همین دلیل کلام مشائین را نپذیرفتیم.

به جهت جاری بودن این اســتدلال در حدوث افراد انسان، کثرت نوعی افراد انسان در حدوث 

را نیز پذیرفتیم و درنتیجه، تنها شــق دوم کلام ملاصدرا یعنی کثرت نوعی افراد انســان در بقا مورد 

پذیرش قرار گرفت و شق اول یعنی وحدت نوعی افراد انسان در حدوث را نپذیرفتیم.

3. در زمینۀ وحدت یا کثرت نوعی نفوس انســان، به تعدد نوعی افراد انســان در حدوث و بقا 
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قائل شدیم.

۴. تأثیر مسئلۀ »وحدت یا کثرت نوعی نفوس« در علوم انسانی در دو بعد توصیفی و توصیه ای 

قابل توجه است:

ـ در زمینۀ تأثیر این بحث در بعد توصیفی علوم انســانی بیان شــد که موضوع علوم انسانی رفتار 

انســان بوده و توصیف موضوع، مقدمۀ تبیین و تفسیر آن است؛ بنابراین، باید تمام توان خود را 

برای دقیق بودن توصیف به کار برد. همچنین، بیان شــد که توجه بــه این مطلب یکی از موارد 

مهم در علوم انسانی اســت و در برخی از علوم مسائلی وجود دارد که تاحدی شبیه به موضوع 

مورد بحث بوده و شــاید بتوان گفت که موضوع مورد بحث از ریشــه های آن به شمار می رود. 

این بحث، شــناخت تیپ های شخصیتی است که افراد را با توجه به صفاتی مانند درون گرایی، 

برون گرایی وغیره دســته بندی می کند و این شــناخت در مواردی مانند مشاورۀ ازدواج، هدایت 

تحصیل دانش آموزان، انتخاب شــغل مناســب وغیره تأثیرگذار است. بحث کثرت نوعی افراد 

انســان نیز همین گونه بوده و شناخت صحیح از آن می تواند به توصیف دقیق تری از رفتار انسان 

منجر شــود. به طور مثال، میل به مادیات گرچه در بسیاری از انسان ها مشترک است، با توجه به 

نوع ملکی یا بهیمی، می توان در توصیف شخص، شدت این میل را نیز مشخص کرد.

ـ در زمینۀ تأثیر این بحث در بعد توصیه ای علوم انسانی نیز بیان شد که توصیه به تقویت، اصلاح 

یا تغییر یک رفتار در انســان، وابسته به توصیف دقیق از اوست و به همین دلیل اگر دو شخص 

رفتاری به ظاهر مشــابه )مانند میل به مادیات( داشته باشند ولی توصیف ما از این دو شخص 

متفاوت باشد، توصیۀ ما برای تغییر آن رفتار نیز متفاوت خواهد بود.

۵. حاصل آنکــه، درنظرگرفتن کثرت نوعی نفوس هم در جنبه های توصیفی و هم در جنبه های 

توصیه ای علوم انسانی تأثیرگذار و دارای اهمیت بسیار است.
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